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هری ترومن رئیس‌جمهور پیشین هشدار 
داده بود. »اســتبداد یا آزادی است... و چه‌بسا 
بدتر از آن، کمونیسم هرگونه وجود خدا را انکار 
می‌کند.« خلق چنین مفهومی )که پیچیدگی 
روابط جهانــی را به نبردی بین نیروهای نور و 
تاریکی تقلیل می‌داد( به این معنا که گفتمان 
سیاست خارجی آمریکا بر تمایزاتی استوار شده 
بود تا در برابر هرگونه استدلال منطقی یا عقلانی 
مقاومت نماید. جرج سانتایانا، در سال ۱۹۱۶، 
فرآیند فلســفی‌ را توصیف کــرده بود که طی 
آن چنین تحریف‌هایی بر فرآیند تاریخی غالب 
می‌شوند: »تخیل پایدار، دانش نامیده می‌شود 
توهم منســجم، حقیقت به‌شمار می‌آید و اراده 
سازمان‌یافته ]و تحمیلی[، ]یک امر اخلاقی و[ 

فضیلت عنوان می‌گردد.«
این تمایزات برای بیل گراهام، واعظ جوان، 
نامفهوم بود. او با این نظریه به هشدارهای ترومن 
شدت داد: »کمونیسم... از سوی شیطان هدایت 
می‌شود... آن‌ها در هر مرحله با خدعه و نیرنگ بر 
ما پیشی می‌گیرند، به گمانم هیچ توضیح دیگری 
برای پیشرفت‌های چشمگیر کمونیسم وجود 

کمیتــه آمریکایی مک‌کارتی کــه به نام 
بی‌مســمای )آزادی فرهنگی( خوانده می‌شد، 
بیــش از همه به نمادگرایــی اعتراف عمومی 
توجه نشان می‌داد. الیا کازان )فیلم‌ساز معروف 
آمریکایی و سازنده آثاری همچون »در بارانداز« 
و »شکوه علفزار«( که در‌آوریل ۱۹۵۲ در جلسه 
اســتماع مک‌کارتی به افشای نام همکارانش 
پرداخته بود، به عنوان پاداش به عضویت کمیته 
آمریکایی منصوب شــد و اکنون این کمیته با 

کمال میل و تمام‌قد از او دفاع می‌کرد. 
سول استاین، با حالت یسوعی، در دفاع از 
»استودیوی بازیگران« کازان5 در برابر حملات 
یک گروه ضد‌کمونیست تندرو، استدلال کرد که 
کازان »نقش مناسبی برای ضد‌کمونیست‌ها در 
تئاتر ایفا می‌کند مانند نقش مبلغی برای برادران 
عقب‌مانده سیاســی او که مدت زیادی طول 
کشــیده تا این واقعیت را درک کنند، خدمت 
به گروه‌های خط مقدم در این کشور به قدرت 

غول شوروی کمک می‌کند.« 
استاین اســتدلال کرد: »به کسانی که در 
گذشــته با کمونیســت‌ها همراه بوده‌اند، باید 
فرصتی داده شــود تا انرژی خود را به سمت 
اقدامــات و تلاش‌های واقعاً ضدکمونیســتی 
هدایت کنند، اگر ایــن با اعتقادات فعلی آنها 

مطابقت دارد.« 
ایــن بــرای اطمینان‌خاطر گروه فشــار 
ضدکمونیســت افراطی اوِار اینک6 کافی نبود. 
این گروه از کازان شکایت داشت که به همکاری 
با »افراد بی‌وجدان« مانند مارلون براندو، فرانک 
ســیلوِرا و لو گیلبرت ادامــه می‌دهد و »هیچ 

ضدکمونیست فعالی« را به کار نگرفته است.
پانوشت‌ها:

1- این نمایشــنامه در فارسی به بوته آزمایش ترجمه شده 
ولی می‌توان آن را به کوره‌های جوشان نیز ترجمه کرد.

2- حس عدم تعلق به کشور
3- داشتن کینه نسبت حکومت

4- کسانی که هرگونه انتقاد از نظام حاکم را به مثابه خیانت 
به کشور قلمداد می‌کردند.
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ندارد، جز اینکه قدرت، خرد و هوشی فراطبیعی 
به آن‌ها اعطا شده باشد.« اما نورمن میلر تشخیص 
متفاوتی داشت: »عمیق‌ترین بیماری سیاسی 

آمریکا این است که ملتی خودپسند است.«
در این فضای دگم‌اندیشی مذهبی بود که 
سناتور جو مک‌کارتی شکوفا شد. آرتور میلر در 
نمایشنامه »بوته آزمایش1«، شکار جادوگران ]و 
فضای بگیر و ببند[ در شــهر سِیلم را با دوران 
مک‌کارتی مقایســه کرد تا نشان دهد چگونه 

نمی‌توانست چنین قدرتی تولید کند. نکته‌ اصلی 
هــر دو دادگاه تفتیش عقاید، اثبات گناه از طریق 
اعتــراف عمومی بود و از متهم انتظار می‌رفت که 
»همدستان خود و همچنین ارباب شیطانی خود را 
لعن کند و با ادای سوگندهای گذشته )که اکنون 
برایش تهوع‌آور گشته بود(، وفاداری جدید و خالصانه 
خود را تضمین دهد. سپس او را رها می‌کردند ]مثل 
رها کردن حیوان در طبیعت[ تا به جامعه آدم‌های 

به‌غایت محترم بپیوندد.« 

کمیته آمریکایی مک‌کارتی که به نام بی‌مسمای )آزادی فرهنگی( 
خوانده می‌شــد، بیش از همه به نمادگرایی اعتراف عمومی توجه 
نشــان می‌داد. الیا کازان )فیلم‌ســاز معروف آمریکایی و سازنده 
آثاری همچون »در بارانداز« و »شکوه علفزار«( که در‌آوریل ۱۹۵۲ 
در جلسه استماع مک‌کارتی به افشــای نام همکارانش پرداخته 
بود، به عنوان پاداش به عضویت کمیته آمریکایی منصوب شــد 
و اکنون این کمیته بــا کمال میل و تمام‌قــد از او دفاع می‌کرد.

میهمانی به یاد‌ ماندنی
یکی از توفیقات الهی که نصیب من و دوســتم آقا 
غلامرضا شیخ عطّار شد، این بود که یک شب در منزل 
آیت‌الله حق‏شناس مهمان ایشــان شدیم و تا صبح در 
محضرشان بودیم. آن شب، درس‏های زیادی از حاج‌آقا 
یاد گرفتیم. ایشان با شامی بسیار ساده- که اگر اشتباه 
نکنم، دم‏پختک بود- از ما پذیرایی نمود. هنگامی که غذا 
را در بشقاب‏ها می‏ریخت، می‏فرمود:»به ‏به! غذای حلال، 
خوش‏مزه‏ترینِ غذاهاست«. گویا با این تعبیر می‏خواست 

به ما تذکّر دهد که مبادا حرام وارد زندگی‏تان شود.
هنگام خواب، پس از آن که یکی دو پتو از اندرونی 
آورد، فرمود: »داداش جون! قبل از خوابیدن، سه‌بار سورۀ 
)قُلْ هُوَ اللهُ( را بخوانید«. بعد هم پرسید: »اجازه دارم شما 
را برای نماز شب بیدار کنم؟«. گفتیم: بلی! این که جای 
سؤال ندارد! ببینید ایشان تا چه اندازه به حقّ‌الناس و نیز 
تربیت ما دقّت داشــت. پس از خواندن نماز شب، نماز 
صبح را به جماعت خواندیم. به نظرم اذان صبح، حدود 
ســاعت پنج یا پنج و نیم بود. پس از نماز، به ما فرمود: 
»من بیدارم؛ امّا شــما جوان هستید و بیشتر به خواب 
نیــاز دارید. چراغ را خاموش کنید و اســتراحتی کنید. 
من ساعت هفت بیدارتان می‏کنم که صبحانه بخورید و 
به مدرســه بروید«. اتاق ایشان با محلّ خواب ما، فاصلۀ 
چندانی نداشــت و نور لامپ اتاق ایشان، به اتاق ما هم 
می‏رسید. برای همین، لامپ اتاق خود را هم خاموش کرد 
تا ما اذیتّ نشویم و خودش با یک چراغ مطالعۀ کم‏نور، 

مشغول قرائت قرآن شد.
حدود ســاعت هفت صبح بود که با صدای لرزش 
اســتکان چای در درون ســینی که ناشــی از لرزش 
 دســت حاج‌آقا بود، از خواب بیدار شدیم. حاج‌آقا با آن 
سنّ و سالش، شــخصاً چای دم کرده بود و صبحانه‏ای 
شامل نان تافتون، پنیر و کره آماده کرده بود. با خوردن 
صبحانه، آن مهمانی به یاد ماندنی به پایان رســید و ما 

به مدرسه رفتیم.1
ســخنان آیت‌الله حق‏شناس به شهادت کسانی که 
در زمان حیات آن استاد فرزانه از مواعظ ایشان بهره‏مند 
می‏شدند، تأثیر فراوانی در آنها داشته است. آقای حسین 
واحدی در این‌باره می‏گوید: مواعظ آیت‌الله حق‏شناس، 
مانند اکسیری بود که جوان‏ها را زیر و رو می‏کرد. کلام 
ایشــان به واسطۀ ارتباط شدید با پروردگار، اثر عمیقی 
روی جوان‏ها می‏گذاشت و آنها را بسیار پرشور، باحرارت 
و باشعور بار می‏آورد. اگر حاج‌آقا در یک روز، دو سه جا 
صحبت داشت، پای صحبت ایشان، نوعاً همان جوان‏هایی 
شــرکت می‏کردند که در جلسۀ اوّل دیده بودید. آنها به 
قدری مشــتاق بودند که دوست نداشتند یک جلسه از 
صحبت‏های ایشــان را از دست بدهند. آنها حاج‌آقا را به 
معدنی تشبیه می‏کردند که هرچه از آن برمی‏داری، به 
مطالب بهتر و املاح معدنی بیشتر با عیار بالاتر می‏رسی.
همچنین آقای علیرضا جوان با بیانی جالب از تأثیر 
فراوان آیت‌الله حق‏شــناس در خود، چنین یاد می‏کند: 
تأثیری که آیت‌الله حق‏شناس در وجود من گذاشته بود، 
به گونه‏ای بود که مثل برخی از یاران ائمّه: که اگر به آنها 
می‏فرمودند »وارد تنور شو!« بی‏چون و چرا وارد می‏شدند،2 

نفوذ کلام
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۱۹

تأثیرگذاری مواعظ ایشــان، نــه تنها در زمان حیات، بلکه امروزه و پس از رحلت ایشــان نیــز ادامه دارد. 
حجت‌الاسلام سیّد میرهاشم حسینی می‏گوید: یکی از پزشکان که مقیم کشور ایتالیاست و هیچ‌گاه در زمان 
حیات آیت‌الله حق‏شــناس با ایشان ارتباط نداشته اســت، می‏گفت: سخنرانی حاج‌آقای حق‏شناس به دستم 
رســید و فقط یکی از سخنرانی‏های ایشان را که گوش دادم، عاشق ایشان شدم. پس از آن، در عرض دو هفته، 
ده‏ها سخنرانی از ایشــان را گوش دادم. هر زمان که صحبت‏های ایشان را می‏شنوم، مشکلاتم حل می‏شود...

رسیدگی به وضعیت ایران را به »موساد« محول 
کنند. یک ماه قبل از این، نماینده »موســاد« در 
ایران تغییر کرده بود. به جای رئوبان مرهاو، برای 
این ســمت الِیعزر )گیزی( تزفریر منصوب شد. 
گیزی که اخیراً رئیس هیئت اعزامی »بارکان« بود 
و در ستاد ملا مصطفی بارزانی در عراق به عنوان 
مشاور خدمت می‌کرد، مجبور شد پس از آنکه شاه 
توافق الجزایر را با صدام حســین امضا کرد، برای 
حفظ جان خود از کردستان عراق در مارس 1975 
خارج شود. این توافق کردها را تسلیم رژیم صدام 
حسین کرد و طولی نکشید که منجر به شکست 

نظامی و سیاسی کردها شد.

کمی بعد، در ســالن هتل با ســفیر لوبرانی 
ملاقات کــردم و به او پیشــنهاد دادم تا همراه 
با من از تاسیسات آب شــیرین‌کن پیشرفته‌ای 
که در جزیره احــداث کردیم دیدن کند. بعدها 
لوبرانــی درباره این بازدید ســخن گفت و آنچه 
را که چشــمانش دیدند این‌طــور توصیف کرد: 
»این تاسیســات قلبم را سرشار از غرور کرد. آن 
می‌توانست حدود ده هزار متر مکعب آب را در روز 
شیرین کند. اطراف تاسیسات چمنزارهای بسیار 
جذابی به طور باورنکردنی وجود داشــتند و اتاق 
کنترل به هر مرکز کامپیوتری شباهت داشت. اریه 
بن ریمون، مهندس اســرائیلی حدود چهل ساله 
با اصلیت مراکشــی مسئولیت منطقه را به عهده 
داشت که در زندگی محلی ریشه کرده بود. او به 
خوبی سبک زندگی در کیش را می‌شناخت و به 
گونه‌ای رفتار می‌کرد گویی آنجا دارایی شخصی 
اوســت. مخصوصاً از میــزان حجم اطلاعاتی که 
داشــت تحت تأثیر قرار گرفتم، نــه تنها درباره 

کوتاهی ناوون از منزل من به استودیو شبکه اول در 
تلویزیون رفت و کناره‌گیری‌اش از رقابت ریاست 
جمهــوری و حمایتش از دکتر ریمالت را به طور 

رسمی اعلام کرد.
اتفاقاً چند روز پیش از آن به همین خاطر وزیر 
ســاخت و ساز و مســکن، گیدئون پات، از حزب 
لیبرال به خانه من آمد و از من خواست تا ناوون 
را متقاعد کنم که از نامزدی‌اش کناره‌گیری کند، 
با این استدلال که شانسی در مقابل کاندیداتوری 

مسلم دکتر ریمالت ندارد.
ریمالت حقیقتاً نامزدی خود را اعلام کرد و این 
امر باعث خشم بسیار در جنبش آزادی شد. شکاف 
در جناح گاهال-توده آزادی بخش لیبرال- ایجاد 
شد. جنبش آزادی از پروفسور شاوا و لیبرال‌ها از 
رهبرشان دکتر ریمالت حمایت می‌کردند. حزب 
ملی مذهبی به طور قاطع با ریمالت مخالفت کرد 
زیرا دوست نداشت کسی رئیس‌جمهور باشد که 

آموزش ربانی‌های محافظه‌کار را گذرانده است.
هر دو آنهــا در نهایت امر ناوون را بر ریمالت 
ترجیح دادند و این امر مســیر را برای بازگشت او 
به کاندیداتوری هموار کرد. پروفسور شاوا متقاعد 
شد تا از نامزدی کناره‌گیری کند و دکتر ریمالت 
هم وقتی که خبر رســید ناوون دوباره به عرصه 

بازگشته است، کناره‌گیری کرد.
سرانجام ناوون تنها داوطلب باقی ماند و موفق 
 به کســب آرا شــد که در جلسه عمومی کنست 
29 ماه مه 1978 با حمایت بی‌سابقه فراگیر 86 
عضو کنست صورت گرفت. کسی مخالفت نکرد 
و تنها 23 برگه خالــی]رأی ممتنع[ و 11 عضو 

گیزی تصور نمی‌کرد که کمتر از چهار ســال 
دوباره در همان عرصه مجبور به ‌گریز برای حفظ 
جان خود شــود. ناهیک ناووت، کسی که قبلًا به 
عنوان نماینده »موساد« در ایران خدمت می‌کرد، 
به عنوان مسئول وضعیت ایران در ستاد »موساد« 

در تل‌آویو منصوب شد.
زمانی که توافقات کمپ دیوید در 17 سپتامبر 
1978 ]27 شهریور 1357[ امضا شد، در مراسم 
جشنی در کاخ سفید، برخی از مؤسسات حکومتی 
در تهران سقوط کرده بودند و کنترل حکومت از 

دستان شاه در حال خارج شدن بود.
گیزی و ناهیک یک برنامــه اضطراری برای 
تخلیه بیش از هزار اســرائیلی- مــردان، زنان و 
خردســالان - را که در ایــران زندگی می‌کردند 
تدارک دیدند با نگرانی دیگری تحولات را دنبال 

می‌کردم. 
تصویر وضعیت نگران‌کننــده‌ای که در حال 
ظهور در مقابل چشمان ما بود، ما را مجبور کرد 
تا مطابق با آن آماده شویم. شروع به آنالیز وضعیت 
کردیم و دفاترمان در تل‌آویو، لندن و تهران دائماً 
در ارتبــاط بودند. یهودا البوهر دفتر تل‌آویو را به 
عنوان اتاق جنگ مرکزی مدیریت و همه اطلاعات 

را تخلیه می‌کرد. 
دوستم، ســرتیپ ذخیره اهارون یاریو، افسر 
اطلاعاتــی عالــی رتبــه ارزیابی وضعیــت را از 
شنیده‌هایش در 18 سپتامبر 1978]28 شهریور 

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۱۲

شعــله‌ور تـهــران 
 خود جزیره بلکه درباره تمام منطقه خلیج ‌فارس. 
نمی‌توانستم آشکارا حیرتم را از این کار ابراز نکنم 
که شهرت اینچنین خوبی برای اسرائیل به ارمغان 
آورده بود. نیمرودی خودش سرشار از خوشحالی 
بود، مشتاقانه گرداگرد ســاختمان گشت و این 

رویداد را در مجموعه تصاویر جاودانه کرد.«
وقتــی که لوبرانــی به تهران بازگشــت و از 
مشــاهداتش در جزیــره کیش و دیدار با شــاه 
برای دوســتش تعریف کرد، سفیر ما دریافت که 
خودداری از اســراف تا چه اندازه در میان مردم 
ایران رایج است و تا چه حد ]سبک زندگی[ شاه 
و خانــواده‌اش از جامعه جدا و منفک بود. جزیره 
»رســوایی ملی« نامیده شد. ایرانی‌های بسیاری 
وقتــی که بحث جزیره کیش می‌شــد ســاکت 
می‌شدند اما در محافل روشنفکران، شاه را مورد 
انتقاد شــدید قرار می‌دادند که در چشم آنها به 

عنوان یک فرد فاسد به نظر می‌رسید.
تقریبــاً یک ســاعت قبل از ملاقــات من و 
خاشقچی با شاه، فرماندار منصف به ما اطلاع داد 
که شورش‌ها در شهر تبریز گسترش پیدا کرده و 
شاه به سرعت به مکانی پرواز می‌کند تا از نزدیک 
در جریــان قرار بگیرد و بر ]عملیات[ ســرکوب 

شورش مسلط شود.1  
این آخرین فرصت من و خاشقچی بود تا شاه 
را ملاقات کنیم. از این پس وضعیت به سرعت رو 
به افول می‌رفت. خوشبختانه ما از حضور تجاری 
در جزیره اســتفاده و بهره‌وری کردیم. تا آنجا که 
مــن می‌دانم، در حال حاضر جزیره مرکز مذهب 
تشیع است. پایان‌آوریل 1978 به اسرائیل برگشتم. 
در همان روزها اســحاق ناوون در جریان کمپین 
انتخاباتی برای تصدی ریاست جمهوری بود. البته 
که می‌خواستم او را در محل اقامت رئیس‌جمهور 
ببینــم و حاضر بودم هــر کاری انجام دهم تا او 

انتخاب شود.

وضعیت در تهران در آســتانه بدتر شدن بود. شــاه روز به روز کنترل 
حکومتش را از دست می‌داد. اعتصاب، تظاهرات و اقدامات تروریستی]![ 
موضوع روزمره در شهرهای بزرگ ایران بودند. آینده تجارت آنجا مبهم بود.

در آشــفتگی حوادث وقتی که می‌خواست از 
رسانه‌هایی که او را احاطه کرده بودند و فشارهایی 
که بســیاری از نمایندگان کنست بر وی اعمال 
می‌کردند پنهان شــود، در منزل من در ساویون 

پناه گرفت.
ناوون از منزل من با رهبر حزب لیبرال، دکتر 
الیملــخ ریمالت تماس گرفت کــه بعدها نامش 
توسط فعالان اصلی در حزبش به عنوان کاندیدای 
احتمالی دیگر مطرح شــد، سومین رقیب برای 
ناوون و کاندیدای مورد نظر نخست‌وزیری مناخیم 

بگین، پروفسور اسحاق شاوا بود.
پس از اینکه محاســبه آرای مورد انتظار در 
کنســت انجام شد، ناوون به این نتیجه رسید که 
شــانس او برای انتخاب در مقابل پروفسور شاوا 
بسیار ضعیف است و به همین خاطر تلفنی با دکتر 
ریمالت صحبت کرد و از او پرســید آیا او موافق 
اســت آن‌طور که اسحاق عرصه را تغییر می‌دهد 
رقابت کند. پاسخ ریمالت مثبت بود و پس از مدت 

کنســت بودند که در رأی‌گیری غایب بودند. در 
روز انتخاب اســحاق ناوون برای تصدی ریاست 

جمهوری اسرائیل، شادی بی‌پایانی داشتم.
وضعیت در تهران در آســتانه بدتر شدن بود. 
شاه روز به روز کنترل حکومتش را از دست می‌داد. 
اعتصاب، تظاهرات و اقدامات تروریستی]![ موضوع 
روزمره در شــهرهای بزرگ ایــران بودند. آینده 

تجارت آنجا مبهم بود.
کارتــر،  رئیس‌جمهــور   1978 ســپتامبر 
رئیس‌جمهور ســادات و نخست‌وزیر بگین را در 
کنفرانس کمپ‌ دیویــد گرد هم آورد و دو هفته 
کامل درگیر گفت‌وگوهای شدید درباره چهارچوب 
صلح در خاورمیانه و پیشنویس اولیه صلح میان 
اسرائیل و مصر بودند. در حالی که مقامات ارشد 
دولتی اســرائیل در کمپ دیوید کار می‌کردند؛ با 
توجه به اخبار نگران‌کننده‌ای که از ایران می‌رسید، 
معاون نخست‌وزیر، پروفسور ایگال یادین نشستی 
تشکیل داد و در آن تصمیم گرفته شد تا مسئولیت 

به  ســخنان آیت‌الله حق‏شناس 
شــهادت کســانی که در زمان 
از  فرزانه  اســتاد  آن  حیــات 
مواعظ ایشان بهره‏مند می‏شدند 
داشــته  آنها  در  فراوانی  تأثیر 
اســت. آقای حسین واحدی در 
این‌باره می‏گوید: مواعظ آیت‌الله 
حق‏شــناس، مانند اکسیری بود 
می‏کرد.  رو  زیر ‌و‌  را  جوان‏ها  که 
ارتباط  واسطۀ  به  ایشــان  کلام 
شــدید با پروردگار، اثر عمیقی 
آنها  و  می‏گذاشت  جوان‏ها  روی 
را بســیار پرشــور، باحرارت و 

بار می‏آورد. باشعور 

گناهی مشــابه، با فاصله‌ای دویست ساله تکرار 
شده است: ]در هر دو مورد[ »گناهِ ]![ احساسِ 
بیگانگی2 و خصومت3 نسبت به نظام بی‌عیب و 
نقص حاکم ]![ )آن‌گونه که طرفداران متعصب4 
و مخالف تفکر انتقادی آن ترســیم می‌کردند( 
وجود دارد و این احساسات ]از طرف طبقه حاکم 
و طرفدارن متعصب آن[ نامشروع و ]جرم[ قلمداد 

شده و سرکوب شده‌اند«. 
بدون سرکوب این احساس مشترک، شکار 
سرخ‌ها ]یعنی کمونیست‌ها[ در دهه ۱۹۵۰ هرگز 

ویژگی عجیب جلسات کمیته فرعی مک‌کارتی 
و جلسات استماع کمیته فعالیت‌های ضدآمریکایی 
این بود که »کمتر به نام‌های افشاشده علاقه نشان 
می‌دادند و بیشتر بر آزمایش صداقت اعترافات شاهد 
تمرکز داشــتند.« لزلی فیدلر )که مانند دوستش 
ایروینگ کریستول در اوایل دهه ۱۹۵۰ به دین روی 
آورده بود( این فرآیند را نوعی آیین نمادین توصیف 
کرد وقتی گفت: »اعتراف به خودی خود هیچ است، 
اما بدون اعتراف... نخواهیم توانســت از لیبرالیسم 

بی‌گناهی به لیبرالیسم مسئولیت حرکت کنیم.«

1357[ اســتنتاج می‌کرد: »به عنوان یک افسر 
اطلاعاتی، مبتنی بر اسناد، من ارزیابی می‌کنم که 
وضعیت در ایران خوب و مطلوب نیست. علامت 
ســؤالی درباره آینده وجــود دارد، و بنابراین من 
پیشنهاد می‌کنم که مدت طولانی وارد معامله‌ای 
نشویم. و درباره آنچه که وجود دارد، من پیشنهاد 
می‌کنم طوری‌که آسیبی به ما در روند منافع‌مان 

وارد نشود، خارج شویم.«
نگرانی اصلی من خانواده‌های تکنیسین‌های 
شــرکت »مهندســی نمک‌زدایی« بود که دور از 
کانــون تصمیم‌گیری و تخلیه احتمالی تهران در 

منطقه خلیج ‌فارس زندگی می‌کردند.
پانوشت‌:

1- م: حماسه قیام خونین مردم تبریز در 29 بهمن 1356 
به وقوع پیوست. اما مقطع زمانی مورد توصیف نیمرودی 
به نیمه دوم فروردین 1357 مربوط می‌شود یعنی وقتی 
که چند روز از برگزاری مراســم چهلم شهدای تبریز در 

شهرهای مختلف کشور می‌گذشت!

اگر حاج‌آقا از من می‏خواست که از این پنجره پایین بپرم، 
امکان نداشت که نپرم. این‏‌قدر تحت تأثیر منش و رفتار 
ایشان بودم. مثلًا زمانی بود که با زحمت زیاد، مباحثی 
از ایشان را ضبط کرده بودم و دوستان دیگر هم زحمت 
کشــیده بودند و آنها را پیاده کرده بودیم؛ امّا ایشان یک 
روز فرمود: »اینها را بریز دور!«. بلا‌فاصله گفتم: چشم! و 

همه را ریختم رفت.
آقای ســیّد محمّدصادق مدرّســی علتّ اثرگذاری 
موعظه‏ها و ســخنان آیت‌الله حق‏شناس در روح و جان 
انســان را این‏ گونه بیان کرده است: یک دلیل ظاهری 
داشت و یک دلیل باطنی. دلیل ظاهری آن، با استفاده از 
بیانات خود ایشان، دو چیز بود: »کنترل زبان« و »تلاوت 
قرآن«. ایشــان می‏فرمود: »من همیشه زبانم در کنترل 
است. مواظب حرف‌زدنم هستم تا به دروغ، غیبت، تهمت 
و... مبتلا نشوم. مراقبم که حرف لغو نگویم؛ یعنی حرفی 
کــه نه به درد دنیای آدم بخورد و نــه به درد آخرت«. 
ایشان اهل تلاوت قرآن هم بود و به ما نیز آن را سفارش 
می‏کرد. می‏فرمود: »انســان، مخصوصاً شــخص جوان، 
وقتی قرآن می‏خواند، با پوســت و گوشت و استخوانش 
ممزوج می‏شود.3 پس وقتی حرف می‏زند، حرفش اثرگذار 
می‏شود«؛ امّا مهم‏تر از دلیل ظاهری، دلیل باطنی است 
که همان وجود نورانیّت در قلب ایشــان بود. چون قلب 

ایشان نورانی بود، کلامش اثرگذار بود.
نمونه‏ای از این تأثیرگذاری در کلام آقای حســین 
کریمی چنین آمده است: مدّتی بود که در عبادت‏های 
ویژه، مثل نماز شب، شُل شده بودم. وقتی خدمت آیت‌الله 
حق‏شناس رسیدم، با همان نفَس مسیحایی فرمود: »نماز 
شــب را بخوان، داداش جون!«. خدا شــاهد است که از 

فردای آن روز به مدّت چهل شــب، خیلی راحت برای 
نماز شب برمی‏خاستم. جالب، آن که تأثیرگذاری مواعظ 
ایشان، نه‌تنها در زمان حیات، بلکه امروزه و پس از رحلت 

ایشان نیز ادامه دارد. 
حجت‌الاسلام سیّد میرهاشم حسینی می‏گوید: یکی 
از پزشکان که مقیم کشور ایتالیاست و هیچ گاه در زمان 
حیات آیت‌الله حق‏شناس با ایشان ارتباط نداشته است، 
می‏گفت: سخنرانی حاج‌آقای حق‏شناس به دستم رسید و 
فقط یکی از سخنرانی‏های ایشان را که گوش دادم، عاشق 

ایشان شدم. پس از آن، در عرض دو هفته، ده‏ها سخنرانی 
از ایشان را گوش دادم. هر زمان که صحبت‏های ایشان 
را می‏شنوم، مشکلاتم حل می‏شود. مثلاً یک‌بار حادثه‏ای 
برایم اتفّاق افتاده بود که داشــت کلّ کار و زندگی‏ام را 
می‏ســوزاند. همان موقع، صوت یکی از سخنرانی‏های 
ایشان را روشن کردم، شنیدم که فرمود: »داداش جون! 
اگر زندگی‏ات آتش می‏گیرد، چند شب ]سورۀ[ یس بخوان 
و به امام زمان هدیه کن، خوب می‏شود«. من هم سه شب 

به این توصیه عمل کردم، مشکلم حل شد.
همچنین می‏گفت: یک شــب، ساعت دو نیمه‏شب 
رسیدم خانه. خسته و کوفته رفتم روی تخت‏خوابم که 
استراحت کنم. با خودم گفتم: کمی از صحبت‏های ایشان 
را گوش کنم تا خوابم ببرد. همین که صدای ایشان پخش 
شــد، دیدم می‏فرماید: »داداش جون! موقعی که خسته 
هســتی و داری می‏افتی، اگر آن لحظه بلند شوی و دو 
رکعت نماز بخوانی، آن نماز می‏چسبد«. همان موقع، بلند 

شدم و رفتم وضو گرفتم و نماز خواندم.
اینک، به برخی از ویژگی‏های آیت‌الله حق‏شناس در 

شیوۀ سخنرانی و ارائۀ مواعظ اشاره می‏گردد:
اخلاص و عمل

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »من وقتی می‏خواهم 
برای شــما صحبت کنم، تمام سراسر4 وجود خودم را 
بررســی می‏کنم که مبادا غیر خدا در آن باشد، مبادا 
غیرخــدا در این صحبت‏ها باشــد، مبــادا برای اظهار 
معلومات باشد، مبادا الفاظم حساب نشده باشد! این را 
بدانید که باز هم تمام قلبم از گذشــته و آینده، تحت 

نظر است آقا! 5«.
***‏

یک‌بار به آیت‌الله حق‏شناس عرض کردم: ما‌شاء‌الله 
چه‌قدر جوان‏ها به شــما ارادت دارند و دور شــما جمع 
می‏شــوند! فرمود: »داداش جون! جهتش این است که 
در کلّ عمرم از این حنجرۀ من حرفی خارج نشــد، جز 

برای خدا«.6
***‏

شــیوۀ ســخنرانی آیت‌الله حق‏شــناس، انسجام 
سخنرانی‏های مرسوم را نداشت و به همین جهت، گاهی 
مورد سؤال و شوخی اطرافیان قرار می‏گرفت. از جمله، 

مرحوم آشــیخ جواد کربلایی به ایشان گفته بود: تو که 
این‌قدر شــل و ول حرف می‏زنــی، چرا این‌قدر آدم دور 
تو جمع اســت!؟ سخنرانی ایشان، بار معنوی سنگینی 
به همراه داشــت که با لحنی بسیار ساده از زبان ایشان 
خارج می‏شــد. خود ایشــان معتقد بود چون در بیانات 

ایشان اخلاص وجود دارد، حتماً تأثیرگذار خواهد بود.7
***‏

آیت‌الله حق‏شناس هیچ‏‌گاه نشد چیزی را که خودش 
بدِان عمل ننمــوده، به دیگران توصیه کند. این را ما از 
قدیمی‏ها هم شنیده بودیم که ایشان فرموده است: »من 
اگر بخواهم در یک جلسه برای مردم موعظه‏ای بگویم، 
بیســت و چهار ســاعت قبل از آن، خودم به آن دستور 

عمل کرده‏ام«.8
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس، روایتی را که احیاناً خودش به 
آن عمل نکرده بود، نمی‏خواند. ایشان هنگام آماده‌کردن 
سخنرانی، گاه مطالب و احادیثی را که جنبۀ اخلاقی هم 
داشت، خط می‏زد و نمی‏خواند. وقتی سؤال می‏کردیم که: 
چرا این موارد را حذف کردید؟ می‏فرمود: »چون خودم به 
آنها عمل نکرده‏ام! من آن مباحثی را می‏نویسم که خودم 

به آن عمل کرده باشم«.9
***‏

ایشان این روایت را زیاد می‏خواند که می‏فرماید: وقتی 

موسى  از خضر خواست که او را نصیحت کند، خضر گفت: 
ثَ  »يا موس‏ى! تعََلَّم ما تعََلَّمتَهُ لتَِعمَلَ بهِِ، وَ لا تتََعَلَّمهُ لتُِحَدِّ
بهِِ، فَيَكونَ عَليَکَ بوُرُه‏ُ وَ يكَونَ لغَِيرِکَ نوُرُهُ؛10 اى موسى! 
آنچه آموختى، براى این بیاموز که به کارش ببندى و آن 
را بدین قصد میاموز که براى دیگران، بازگو کنى؛ چرا که 
در این صورت، هلاکتش براى تو خواهد بود و روشنای‏ىاش 

براى دیگرى«.
آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »مقصود از علم، علوم 
اهل‌بیت اســت که موجب اصلاح قلب می‏شود و هدف 
اوّلیۀ ما برای آموختن این علوم باید این باشد که به آن 
عمل کنیم، نــه این که مثلًا بگوییم این روایت، به درد 

منبر می‏خورد، پس آن را یاد بگیرم«.11
توصیه‏های کاربردی، همگانی و مؤکّد

از جمله ویژگی‏های آیت‌الله حق‏شــناس، کاربردی 

بودن صحبت‏های ایشان بود. مشکلی که امروزه داریم، 
این اســت که معمول صحبت‏ها و موعظه‏ها در زندگی 
مردم کاربرد ندارد و عینی نیســت؛ امّا یادم نمی‏آید که 
ایشان حدیثی را فرموده باشد که برای ما کاربرد نداشته 
باشد. احادیثی که ایشان می‏خواند، احساس نمی‏کردیم 
که برای هزار و خُرده‏ای سال پیش است؛ بلکه احساس 
می‏کردیم که برای امروز ماست. کسی که پای صحبت 
ایشــان می‏نشست، می‏دانســت که آنچه می‏شنود، در 

زندگی‏اش اثرگذار است.12
***‏

در برخی از جلسات سخنرانی حاج‌آقا، بیش از هزار نفر 
شرکت می‏کردند. گاهی پس از سخنرانی، وقتی با برخی از 
حاضران در آن جلسه، صحبت می‏کردیم، همه می‏گفتند: 
صحبت‏های حاج‌آقا به گونه‏ای بود که انگار مخاطب ایشان 
در این چند دقیقه سخنرانی، فقط من بودم؛ چراکه ایشان 
مشکلات مرا گوشزد نمود و راه رفع آن را نیز فرمود. بقیّۀ 

حاضران نیز همین حس را داشتند.13

***‏
رهنمودهای آیت‌الله حق‏شناس به گونه‏ای بود که هر 
فردی در هر درجه و شغلی که قرار داشت، می‏توانست 
از ایشان بهره ببرد. اگر یک مجتهد تمام‏عیار می‏آمد، با 
توجّه به جایگاه او، مطالبی را بیان می‏کرد. اگر طلبۀ‏ پایۀ 
یکمــی هم می‏آمد، با توجّه به ظرفیّت او، خوراک به او 
می‏داد. مسافرکش، بقّال، تاجر، پزشک، مهندس، مسئول 
مملکت، هرکدامشان متناســب با خودشان از مطالب 

حاج‌آقا بهره می‏بردند.14
***‏

آیت‌الله حق‏شناس در بحث‏های تهذیب نفس، پرهیز 
از غیبت، احسان به مردم، یا در بحث‏های توحیدی، به 
قدری به زبان ساده صحبت می‏کرد که برای همۀ اقشار 

مردم قابل فهم بود.15

آیت‌الله حق‏شناس در سخنرانی‏های خود که معمولاً 
همراه ‌گریه ایراد می‏شــد، از تکرار پرهیز نداشت. مثلًا 
ایشان در هر سخنرانی حتماً به نماز شب و خلوت در سحر 
اشاره داشت. همچنین اصراری نداشت که صحبت‏هایش 
از قبل، مثل متنی منظّم از ابتدا تا انتها مشــخّص شده 
باشد. برخی از منبری‏ها آهنگ صحبت‏هایشان به لحاظ 
محتوا تغییر پیدا نمی‏کند و هنگام سخنرانی معلوم است 
کــه از اوّل تا آخر، چه مطلبی را می‏خواهند بیان کنند. 
به نظرم این شیوه، شیوۀ خوبی است، ولی برای تریبون 
و سخنرانی‏های غیرمنبری؛ امّا در منبر، عیبی ندارد که 
به موضوعات و مشکلات مختلف پرداخته شود. ایشان 
درد کنونی افراد را می‏گفت، نه این که مقیّد باشد فقط 
مطالبی را که از قبل آماده کرده، بگوید. مثلًا ایشان در 
یک سخنرانی، سه‌بار با فاصله‏های متناوب، یک جمله را 
تکرار کرد که اصلًا ربطی به موضوع سخنرانی نداشت. 
وسط صحبت، سه‌بار با تشر فرمود: »داداش جون! چرا 
شــلوغش می‏کنی؟ ]درست است که[ همسرت‏ مبتلا 
به فلان گناه شــنیع شده، ]امّا[ عرضه داری، ببخشش. 

نمی‏توانی، طلاقش بده. چرا شلوغ می‏کنی؟«.19
پانوشت‌ها:

1- به نقل از حجت‌الاسلام علی عبدی انبوهی.    2- اشاره است 
به جریان‌ هارون مکّی از یــاران امام صادق )ر. ک: المناقب، ابن 
شهرآشوب: ج۴ ص۲۳۷(.   3- امام صادق: »مَن قَرَأَ القُرآنَ وَ هُوَ 
شابٌّ مُؤمِنٌ اختَلطََ القُرآنُ بلِحَمِهِ وَ دَمِه‏؛ هرکس در حال جوانى و 
با ایمان، قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون او م‏ىآمیزد« )الکافی: 
ج۲ ص۶۰۳ ح۴(.   4- نفس، تمام بدن.   5- مواعظ: ج۲ ص۲۶.   
6- به نقل از حجت‌الاسلام سیّد میرهاشم حسینی.   7- به نقل 
از حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی.   8- به نقل از حجت‌الاسلام 
محمّدعلــی جــاودان.   9- به نقل از دکتــر علی‏اکبر محمّدی.   
10- منیة المرید: ص۱۴۰، کنز العمّال: ج۱۶ ص۱۴۳ ح۴۴۱۷۶.   
11- به نقل از حجت‌الاســام غلامحسن بخشی.   12- به نقل 
از حجت‌الاســام سیّد میرهاشم حسینی.   13- به نقل از دکتر 
جواد محمّدی.   14- به نقل از حجت‌الاســام سیّدمیرهاشــم 
حســینی.   15- به نقل از آقای حســین واحدی.   16- به نقل 
از حجت‌الاســام غلامحسن بخشی.   17- }آن که خود را پاک 
گردانید، قطعاً کامیاب شــد{ )اعلی: آیۀ ۱۴(.   18- مواعظ: ج۴ 

ص۲۳۳.   19- به نقل از آقای سعید حدّادیان.

شوالیه‌های ناتوی فرهنگی 
در سینما و ‌هالیوود

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۵۳
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***‏
آیت‌الله حق‏شناس با وجود جایگاه والای علمی‏اش، 
هنگام سخنرانی، احکام شرعی مورد ابتلا را بیان می‏نمود. 
سخنرانی ایشان معمولاً با یک آیۀ قرآن شروع می‏شد و 
در مرحلۀ بعد، احکام شرعی را بیان می‏نمود و بعد از آن، 

وارد مباحث اخلاقی می‏شد.16
***‏

آیت‌الله حق‏شناس فرمود: »یک‌بار شخصی را به اینجا 
آوردم که به منبر برود. خودم هم آنجا نشستم که گوش 
بدهم و اســتفاده کنم؛ امّا دیدم که او دارد در بارۀ زکات 
صحبت می‏کند. آخر مگر کسی اینجا گاو و گوسفند دارد؟! 
دیگر در اواخر حرف‏هایش بود که در حدّ پنج دقیقه، در‌بارۀ 
آیــۀ )قَد افلحََ مَن تزََکّی(17 صحبت کرد. من خیلی دلم 
ســوخت که چرا این آقا می‏خواهد وقت را پرُ کند! مگر 
نمی‏داند که در روز قیامت، از ما ســؤال می‏کنند که: در 
این یک ساعت، چه چیزی برای این جوان‏ها گفتید؟!«.18

***‏


